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چرا دکتر عارف
 گذشته از اهمیت نمادین، نکته نهفته این است 
که با توجه به اینکه نمایندگان محترم شهرستان ها، 
عمومــا در مســائل منطقــه ای و پیگیری ها برای 
توســعه محلی درگیــر می شــوند، مأموریت های 
کلان سیاست گذاری و قانون گذاری کشور، بر دوش 
نمایندگان تهران قرار می گیرد. اینها تیم دکتر عارف 
هســتند و اصولگرایــان به خواســت ملــت، هیچ 

حضوری در میان نمایندگان تهران ندارند. 
۵- برای انتخابات آینده ریاست جمهوری، آقای 
دکتر عــارف باید بتوانــد از مردم بخواهــد به پای 
صندوق رأی بیایند و از دولــت حمایت کنند. برای 
اثربخشی این دعوت، ایشان باید به کارنامه عملکرد 
یک ســاله خود و مقایســه بیــلان کار در سیســتم 
قانون گذاری و نیز وعده های انتخاباتی خود اشــاره 
کند. این ازجمله مواردی اســت کــه آقای عارف را 

ملزم به پذیرش ریاست قوه مقننه می کند. 
۶- در کنــار یکپارچگــی گفتمانی و پیوســتگی 
هویــت سیاســی، آقــای دکتر عــارف و انســجام 
کم سابقه تیمی و ظرفیت بالای کار جمعی را دارد. 
سرلیســت امید، به خوبی کــف ۴۵ درصدی رأی را 
دارد و در مقابــل آن دو جریان اصولگرایان معتدل 
و اصولگرایــان افراطی (پایــداری و دلواپس) قرار 
دارند. نتیجه حاصله از انتخابات دومرحله ای اخیر، 
نشان می دهد منشوری از طیف های اصلاح طلب و 
اعتدالی ها، (برخوردار از اکثریت نسبی)، اصولگرایان 
معتدل و اصولگرایان افراطی (پایداری و دلواپس) 

و مستقل ها در مجلس دهم حضور دارند. 
۷- هیچ کــدام از رقبــای بالقــوه دکتــر عارف، 
مزیت های رقابتی ایشــان را ندارنــد؛ زیرا پرواضح 
اســت که مجلســیان هشــتم و نهم، با آنچه نیک 
و بــد دولت آقــای احمدی نژاد بــوده، بی ارتباط یا 
دربــاره آن بی تقصیر نبوده انــد. دولت احمدی نژاد 
و تک تــک نماینــدگان و ازجمله هیأت رئیســه آن 
مجالس، دستاورد مشترکی، ذیل این دوره به دست 
داده اند، که در تاریخ ما ثبت شــده است. همچنین 
نمی توان مجلســی که به طور بی سابقه ای بالغ بر 
۸۰ درصد از نمایندگان آن نتوانســته اند رأی اعتماد 
از ملت بگیرند، به هیأت رئیســه ای سپرده شود که 
در رأس مجلــس گذشــته بوده اســت. نکته دیگر 
آنکه اصولگرایانی که امروزه مصلحت اندیشانه گرد 
آقای دکتر لاریجانی حلقه زده اند، جریانی نامنسجم 
هستند که از دکتر لاریجانی و برخی یاران ایشان که 
از طریق لیست امید رأی آورده اند شروع می شوند و 
به جریان افراطی پایداری و دلواپس خاتمه می یابند 
که تا آخرین ســاعات روز جمعه هفتم اســفند ۹۴، 
تلاش کردنــد دکتر علی لاریجانــی را از نفر دومی 
شهر قم تا نفر چهارم شدن نیز عقب برانند. این گروه 
اکنون گرداگرد آقای دکتر لاریجانی هســتند، ولی تا 
کی و تا کجا باقی خواهند مانــد؟! آقای لاریجانی، 
البته رهبر اصولگرایان معتدل اســت ولی چگونه 
با همــکاری اصولگرایان دلواپس پایــداری، پیش 

می رود؟! البته که نمی شود. 
۸- امــا مهم ترین مســئله ریاســت مجلس، 
مســئله حفظ وحدت در مجموعــه بزرگ جبهه 
اعتدال و امید اســت که شامل هردوی این آقایان 
اســت، مدیریت ایــن رقابت و توافق بر ســر آن تا 
پیــش از آغاز به کار مجلس یــک ضرورت جدی 
بــرای حفظ وحدت اعتدالی هــا در هر دو اردوگاه 
اصلاح طلبان و اصولگرایان اســت. این انتخاب و 
رقابت هرگز نباید محملی برای شــکاف معتدلان 
و سوءاســتفاده افراطیون شود که به نظر می رسد 

چنین نیز نخواهد شد. 
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علی مطهری: 
نمی توانیم مردم را مجبور کنیم که 

به فلان کس رأی بدهند
ایســنا: نماینده مردم تهران در مجلس شورای  �

اســلامی با بیــان اینکــه آزادی اجتماعــی یعنی 
هیچ انســانی بنده دیگری نباشــد، ادامه داد: «در 
آزادی اجتماعــی موضوع اربــاب و رعیتی ممنوع 
است. مسئله مهم این اســت که آزادی اجتماعی 
بدون آزادی معنوی میســر نیست و درواقع آزادی 
اجتماعی بــه دنبــال آزادی معنوی ایجاد شــده 
و با رســیدن به آزادی معنوی اســت کــه آزادی 
اجتماعی در دســترس خواهد بود». علی مطهری 
سه شنبه شــب در جمــع دانشــجویان دانشــگاه 
هنر اصفهان در ســخنانی با موضــوع «آزادی در 
جمهوری اسلامی از منظر شهید مرتضی مطهری» 
گفــت: «آزادی اقســامی دارد کــه از یــک نظر به 
اجتماعــی و معنــوی و از نظر دیگر به انســانی و 
حیوانی تقســیم می شــود». فرزند شهید مطهری 
افزود: «آزادی تفکر نمونه  دیگری از آزادی اســت. 
انســان یک موجود متفکر اســت؛ پس باید آزادی 
تفکر داشــته باشــد. البته بلافاصله بعد از آزادی 
تفکر، هر انســانی نیازمند آزادی بیان اســت و نقد 
قدرت نیز از همین آزادی تفکر و آزادی بیان شروع 
می شود». مطهری تأکید کرد: «قدرت باید نقد شود؛ 
چراکه قدرت را اگر در خلوت بگذاریم، قطعا فاسد 
می شود. امام علی(ع) به صراحت اعلام کرده که 
از من در آشــکار و نهان انتقاد کنید». نماینده  مردم 
تهران در مجلس خاطرنشــان کرد: «خط قرمز در 
جامعه  اســلامی زمانی اســت که افراد سلاح به 
دســت بگیرند؛ بنابراین با یــک انتقاد کوچک نباید 
افــراد را برانداز بنامیم و با آنهــا برخورد کنیم. این 
روش مطابق با ســیره امیرالمؤمنین نیست». او با 
بیان اینکــه وجود اقلیت مخالف بــه نفع اکثریت 
اســت، ادامه داد: «چرا زمانی که حق وجود دارد، 
باید از مخالف بترســیم؟ شــما بدانیــد که محبت 
و دوســتی و همچنین ایمان بــه زور و اجبار اتفاق 
نمی افتد». مطهری به رشــد اجتماعی اشاره کرد و 
گفت: «رشــد اجتماعی اجباربردار هست؛ اما برای 
رســیدن به کمال مطلــوب قطعا اجبــار راه چاره 
نیســت؛ اما آنها باید در انتخاب و تفکر آزاد باشند، 
حتی اگر ما درست گفته باشــیم». او با ذکر مثالی 
از گفته های شــهید مطهری تصریح کرد: «ایشــان 
بارها اعلام کــرد که انتخابات مجلــس باید برای 
مردم آزادانه انجام شــود تا آنها اشــتباه کنند و یاد 
بگیرند. درواقع ما باید مــردم را آزاد بگذاریم تا به 
رشــد اجتماعی برســند». مطهری با اشاره به نوع 
برخورد امامان با مخالفانشان گفت: «اگر امامان از 
ابتدا با مخالفان با زور و درگیری و بگیروببند مواجه 
می شدند، قطعا امروز چیزی از اسلام باقی نمی ماند 
و اگر می بینید امروز اروپاییان از دین گریخته اند، به 
خاطر ســخت گیری ها و بگیروببندهایی بوده است 
که روزگاری کلیســا بر مردم روا داشته و اجازه ابراز 
عقیده به آنها نمی داده اســت. در اســلام همواره 
ایمان و عقل و علم و عقل با یکدیگر آمده اســت. 
در واقع عقل یکی از مسائل محوری در دین اسلام 

است».
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ باید یک فرد حقوق دان 

یا قاضی باشد
او در بخــش دیگری از ســخنان خود به بحث 
مینو خالقی اشــاره کرد و گفــت: «ما در خصوص 
این منتخب مردم اصفهان نامه ای به آقای جنتی و 
سپس به آقای رئیس جمهور ارسال کردیم. در اینجا 
قانون انتخابات روشــن بــوده و ابهامی ندارد و در 
ماده ۷۳ آن به صراحت همه چیز اعلام شده است 
و آمــده که بعد از اعلام ســلامت انتخابات حوزه، 
شــورای نگهبان اعتبارنامه های افراد را امضا و به 
مجلس ارسال کند. در این موضوع شورای نگهبان 
انتخابات اصفهان را تأیید کرد، ولی انتخاب این فرد 
را باطل اعلام کرده است. چنین چیزی با عقل جور 
درنمی آید. چطور می شود شورای نگهبان این فرد 
را تأیید کند و نظر قطعی و نهایی را بدهد، اما دوباره 
چنین مباحثی را مطرح کند؟». نماینده  مردم تهران 
افــزود: «در آیین نامه  داخلی مجلس آمده اســت 
اگــر مدارکی بعد از انتخاب نماینده پیدا شــد، باید 
مجلس تعیین کند که اعتبارنامه  آن فرد مورد تأیید 
اســت یا خیر. موضوع درباره خانم خالقی روشــن 
اســت و شــورای نگهبان هم می داند اشتباه کرده 
است و کاملا مطمئن اســت که اعتبارنامه خالقی 
در مجلــس رأی می آورد، اما آنها اشــتباهی را که 
قبلا مرتکب شده اند، می خواهند حالا جبران کنند. 
اصلا چنین چیزی وجود نــدارد». نماینده منتخب 
مــردم تهران در مجلس دهم، افــزود: «عده ای در 
کشــور حق اعتراض را قبــول ندارند». مطهری در 
بخــش دیگری از ســخنان خود بــه موضوع مینو 
خالقی بازگشــت و گفت: «اینکــه می گویند هیأت 
حــل اختلاف، خانم خالقی را رد کرده اســت، یک 
ســؤال به وجود می آورد که چرا علت این ابطال را 
نمی گویید؟ چرا نمی گویید به چه علت چنین رأی و 
نظری داده اید؟ چرا هیچ دلیلی نمی آورید؟ این یک 
رویه اشتباه است. از کجا معلوم که در هنگام نطق 
یک نماینده در مجلس ناگهان ایشان را از مجلس 
بیرون نکننــد؟ اصلا اگر این طور باشــد، یک موقع 
رئیس مجلس را وســط نطقش پایین می کشــند 
و او را از مجلــس اخــراج می کننــد».  مطهری با 
بیان اینکه در مجلس جدید حُرها بیشــتر شده اند، 
خاطرنشان کرد: «رئیس کمیسیون اصل ۹۰ باید یک 
فرد حقوق دان یا قاضی باشــد تا بتواند با دقت و با 

علم در مباحث ورود کند».

هیــچ رئیس جمهــور آمریکایی دیگری جــز اوباما، 
مجبــور بــه تحمل چنیــن حقارتــی هنگام دیــدار از 
نزدیک تریــن هم پیمان آمریــکا در جهان عــرب نبوده 
اســت. هنگامی که هواپیمای باراک اوباما در اواســط 
آوریل در فرودگاه ریاض بر زمین نشســت، ملک سلمان 
ترجیح داد در کاخ خود بماند. در عوض برای اســتقبال 
از قدرتمندترین شــخصیت جهان، فرمانــدار ریاض به 
پیشــواز او آمد. برای اســتقبال از او، هیچ مراسمی برپا 
نشــد و تلویزیون دولتی عربســتان خبــر ورود او را به 
عربستان سعودی پخش نکرد. اوباما قبل از تلاش برای 
سرپوش گذاشــتن بر این توهین، با یک لبخند کشــدار بر 

سنگفرش، اندکی نامطمئن به نظر می رسید.
پیام این رفتار روشن بود: عربستان سعودی احساس 
می کند آمریکایی ها این کشــور را در شرایط و وضعیت 
بدی رها کرده اند، عربســتان نیز ترســی از نشــان دادن 
ناخرسندی خود از آمریکا به خود راه نمی دهد. داستان 
اســتقبال سرد  از اوباما چیزی بیش از یک گزارش کوتاه 
مفرح اســت. از نظــر روابط بین المللــی و دیپلماتیک 
این مســئله توهین آمیز بــوده و هنوز هم هســت. این 
واقعه نشــان دادن چرخش عمیق ژئوپلیتیک و منازعه 
رشدیابنده ای اســت که تمام منطقه خاورمیانه را دربر 
گرفته است. این واقعه تبدیل به جنگ سرد دوران شده 
و عربســتان ســعودی را علیه ایران در بدترین شــرایط 
ممکن قرار داده اســت. این دو رقیــب در حال چالش 
برای رســیدن به برتری در منطقه هستند و اصلا روشن 
نیســت ایالات متحده در طرف کدام یک از این دو رقیب 

ایستاده است.
وضعیت عدم اطمینان و تغییر سریع

خاورمیانه چنان که مدت هاســت آن را می شناسیم، 
به طرزی دراماتیک در حال تغییر است. تهران و ریاض 
پشــت ســر یکی از همه طرف های درگیری در منطقه 
ایســتاده اند. خونین ترین جنگ داخلی امروز، منازعه در 
سوریه است که وارد ششمین سال خود شده،  این جنگ 
داخلی تاکنون باعث کشته شــدن بیش از ۲۵۰ هزار نفر 
شــده و به نظر نمی رسد آتش بســی که دو ماه گذشته 
برقرار شده بیش از این دوام بیاورد. در سوریه و همچنین 
در منازعات در عراق و یمن جبهه های جنگ، جبهه هایی 
اعتقادی هســتند. صلح شــکننده ای در لبنان و بحرین 
برقرار اســت، اما این صلح، می تواند با آشوبی اعتقادی 
برهم بخورد. همــه این جنگ های نیابتــی و منازعات 
اعتقادی باعث پدیدارشــدن موجی از مهاجرت  شــده 
است. بیش از شش میلیون نفر از سوریه و عراق همراه 
حدود ســه میلیون نفر از یمن اقدام بــه فرار از منطقه 
کرده اند و از خاکســتر خاورمیانه هیولای چندسری سر 
بــرآورده که خواهــان ایجاد ترور در بروکســل، پاریس، 
استانبول و ســایر مناطق جهان است: این هیولای چند 
سر، داعش اســت. گویی تاریخ با طنز خود ما را خطاب 
قرار داده است،  شبه نظامیان تروریست سنی هم ایران و 

هم عربستان سعودی را دشمن خود می پندارد.
برافروخته شــدن جنگ در خاورمیانه در جوهر خود 
همچنین با آمریکایی سروکار دارد که نقشش در جهان 
دچار تغییر شده است. پس از چند دهه دشمنی با ایران، 
رئیس جمهوري آمریکا خواهان آغــاز دوباره گفت وگو 
با ایران شــده و مذاکراتــش با ایران منجــر به امضای 
توافق نامه هسته ای با تهران شده است. این توافق نامه 
توان هســته ای ایــران را محدود کرده و قرار اســت به 
ازای این محدودســازی، تهــران وارد مبادلات تجاری و 
اقتصــادی با غرب شــود. درهمین حال ایــالات متحده 
ترجیــح می دهد خود را از این منطقــه دچار درگیری و 
بحران و آشــوب پیچیده بیرون بکشــد. وقایع جاری در 
منطقه محصول این فرایند اســت. از سوی دیگر، ایران 
مایل است نقش سابق خود را در منطقه بازسازی کند. 
و از آن ســو سعودی ها احســاس می کنند؛ تحت فشار 
بیشتری قرار دارند؛ کشــوری که روزگاری حاکمانش به 
واســطه هم پیمایی با بنیادگرایان سنی -وهابی ها- به 

قدرت رسیدند.
این جنگ سرد بر تمامی جهان اثر گذاشته و تحقیق 
برای یافتن ریشــه ها و دلایلش حیاتی است؛ همچنین 
دقت در آنچه باعث رانده شدن عربستان سعودی و ایران 
به ســوی ادامه این راه پرآشوب و بلوا شده، امری مهم 
اســت. یک تیم از گزارشگران اشــپیگل به هر دو کشور 
رفته اند تا دراین باره تحقیق کنند. آنها با سیاست مداران، 
رهبران مذهبی، فعالان، روشنفکران و مردم معمولی در 

خیابان ها سخن گفته اند.
شیعیان سعودی

«عوامیه». شهری غبارآلود در سواحل آبگیری است 
کــه یکی از طرفین دعوی، آن را بــا نام مجعول، خلیج 
( ع رب ی) و طــرف دیگر خلیج فــارس می نامند به نظر 
می رســد در عوامیه خود عربســتان سعودی درگیر یک 
جنگ داخلی اســت. یک ایست بازرسی که با دیوارهای 
محافظ بلند در ورودی شهر قرار دارد و یک زره پوش در 
برابر ورودی شــهر پارک شده است. شب ها نورافکن ها 
بر این محل ایست بازرســی نورافشــانی می کنند. چنین 
دیوارهای بتونی  ای در میدان اصلی «عوامیه» در اطراف 
ایستگاه پلیس، ایستگاه فرعی برق و اداره شهرداری نیز 
دیده می شــوند. بر تمامی دیوارها تصاویر و شعارهایی 
نقش بســته اند؛ «آنها ما را می کُشند به خاطر اینکه ما 
شــیعه ایم»، «فریب کاران بروید به جهنــم»، «ما هرگز 
دســت از مبارزه برنخواهیم داشــت»، «مــا هرگز تو را 

فراموش نخواهیم کرد»، «نمر ما نمرده است!».
شب اول ژانویه عربستان سعودی نمرالنمر، روحانی 
مُبلغ شــیعه را که در عوامیه زندگی می کرد اعدام کرد. 
همراه او ۴۶ زندانی دیگر هم اعدام شدند. این بزرگ ترین 
موج اعدام ها در عربستان سعودی در بیش از سه دهه 
گذشــته بود. عربستان ســعودی هم یک اقلیت شیعه 
دارد؛ این شیعیان ۱۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل 

می دهند و نمر یکی از مشهورترین نمایندگان این اقلیت 
بود. او مخالف سرسخت خاندان سلطنتی آل سعود بود 
و حاکمان کشــورش را متهم به ســرکوب سیستماتیک 
شــیعیان می کرد. پس از اعدام نمر، عده ای به سفارت 
عربستان ســعودی در تهران حمله  کردند که منجر به 
پایان یافتن روابط دیپلماتیک عربستان با ایران شد. تهران 
نیز دیپلمات های خود را از عربســتان فراخواند. پس از 
آن، سکوتی یخي بر رابطه بین دو قدرت منطقه ای برقرار 
شــد. برادر روحانی کشته شده شــیعه در دفتر خود در 
ساختمان دادگستری در حاشیه بیرونی عوامیه نشسته 
اســت. محمدالنمر مرد ۵۲ ساله ای بلندبالا و آراسته با 

ریش و سبیل خاکستری است.
او لباسی سفید با چفیه سرخ و سفید پوشیده است. 
می گوید: «اعدام ۴۶ زندانی دیگر، بهانه ای برای کشــتن 
برادر من بوده اســت». محمدالنمر عصبانی یا برآشفته 
به نظر نمی رســید. او احســاس می کند ســرکوب شده 
است. او در ادامه می گوید: «دیگر زندانی ها خیلی وقت 
پیش محکوم به اعدام شــده بودند. شــیخ نمر برای ما 
منبع الهام بود، به ویژه جوان هــا از او الهام می گرفتند. 
در اینجا به او عمیقا و با عشق احترام می گذاشتیم».این 
روحانی در طول زندگی اش بارها دستگیر  شد و بار آخر 
در تابستان ۲۰۱۲ او را دستگیر کردند. درست قبل از این 
دستگیری، ولیعهد عربستان نایف بن عبدالعزیز مُرد. نمر 
درباره مــرگ او این چنین اظهارنظر کرده بود: «کرم ها او 
را خواهند خورد و در گــورش دچار رنج جهنم خواهد 
شــد. مردی که ما را مجبور به زندگــی در رنج و ترس 
و وحشــت کرد. آیا ما نباید از مرگ او شادمان باشیم؟». 
محمدالنمر می گویــد: «کلماتی که برادرش ادا کرده، با 
تروریسم متفاوت اســت». او با انگشت سبابه اش بلند 
شده و به آرامی و هجی شــده به عربی سخن می گوید. 
محمدالنمر نیز می توانســت یک مبّلــغ و روحانی مؤثر 
باشد؛ اما او یک تاجر است و هر کلمه ای را که ادا می کند 
با دقت سبک- سنگین می کند. او حمله به سفارتخانه 
را محکوم می کند و می گوید: «من شــخصی هستم که 

عاشق کشورش است».
پنــج مــاه قبــل از اینکه برادرش دســتگیر شــود، 
محمدالنمر که در آن وقت یک پســر ۱۷ ســاله بود نیز 
دستگیر شــده بود. در طول دوران بهار عربی، پسر او در 
تظاهرات خیابانی شــرکت کــرده و در نتیجه، محکوم 
به اعدام شــده بود. می خواســتند علی النمــر را گردن 
بزنند و به صلیب بکشــند. پدر می پرســد: «در این مورد 
چه باید بگویم؟ هنگامی که پســرم دســتگیر شد. بچه 
بــود». او می گویــد: «علی باهوش و مســتعد بود و در 
دانشــگاه ثبت نام کرده بود؛ اما حالا پنج سال است که 
در زندان است».اعدام این روحانی شیعه و اعلام حکم 
برده دارانه علیه پســر برادرش، موجی از اعتراض را در 
سراسر جهان به راه انداخت. این ماجرا برای القاي اینکه 
عربستان سعودی از سوی ایران احساس خطر می کند، 
شکل گرفت. به تازگی عربســتان سعودی ماجراجویی  
را در سیاســت خارجی شروع کرده؛ در یمن که همسایه 
جنوبی عربســتان سعودی اســت ریاض علیه شیعیان 
حوثی دســت به حمــلات هوایی و زمینی زده اســت. 
بااین همه، باوجود ماه ها بمباران، این عملیات شکست 
خــورده و تصاویر شــهرهای نابودشــده و غیرنظامیان 

کشته شده، همه به ایران کمک کرده است.
نگاه منطقا متناقض

علی اکبــر ولایتی، وزیر امور خارجه ســابق ایران، در 
مطب خود با کت وشــلوار ســرمه ای نشسته است. یک 
دیپلمات خداترس و زاهد که بار دیگر شروع به طبابت 
اطفال کرده اســت. اندکی از ســاعت ۹ شب گذشته و 
آخرین مریض او که پسری هفت ساله است که گوشش 
درد می کند، مطب را ترک کرده اســت. ولایتی، مشــاور 
سیاســت خارجی رهبر ایران اســت و این موضوع، او را 
به درونی ترین حلقه قدرت وصل می کند. در همین ماه 
فوریه بود که ولایتی بــرای گفت وگو با ولادیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روســیه درباره راه پیش رو در ســوریه، 
به مســکو رفت و اکنون درحالی که بار دیگر به طبابت 
روی آورده، می خواهد درباره سیاســت خارجی ســخن 
بگوید. او به دوستی دوهزارساله بین ایران و یمن اشاره 
می کند و می گوید هزارو ۵۰۰ ســال قبل، ایران به انتهای 
جنوبی شبه جزیره عربی نیرو فرستاده تا علیه اشغالگران 
اتیوپیایــی بجنگنــد. او می گوید: «اشــغالگران مجبور 
به عقب نشــینی از یمن شــدند و ایران در این نبرد پیروز 
میدان بود». او می گوید: «درســت مانند اشغالگران آن 
روز، امروز سعودی ها در یمن «با شکست کامل» روبه رو 
خواهند شد: آنها تا گردن در باتلاق یمن فرو رفته اند». او 
می گوید: «حکومت در آنجا غیرقانونی است و به زودی 
ریشه کن خواهد شد». به پشتی صندلی اش تکیه می زند. 
دست آخر، یکی، دو دهه تحریم غربی ها و کمی کمتر از 
صد سال حکمرانی یک خانواده عربی در ریاض در برابر 

چهار هزار سال امپراتوری ایران، کاری از پیش نمی برد. 
عادل الجبیر، وزیــر امور خارجه عربســتان، نیز تحلیل 
روشــن خود را درباره حوادث منطقه دارد. او می گوید: 
«ما خواهان جنگ در یمــن نبودیم؛ اما انتخاب دیگری 
نداشتیم. یک گروه شبه نظامی رادیکال در ائتلاف و اتفاق 
بــا ایران و حزب االله که حوثی نام دارد، کشــور را گرفته 
بود». الجبیر در کنفرانس امنیتی مونیخ این اظهارات را 
گفته و شب قبل از آن با همتای ایرانی خود محمدجواد 
ظریف، دیداری کرده تا درباره آتش بس سوریه گفت وگو 
کند؛ اولین دیدار بین مقامات عالی رتبه دو کشور، از زمانی 
که دو کشــور روابط دیپلماتیک خود را قطع کرده اند. تا 
قبل از آن، ظریف در مقاله ای در نیویورک تایمز نوشــته 
بود حمایت فعال از افراطی گرایی خشن، تهدید جهانی 
واقعی است. او استدلال می کند «استراتژی سعودی ها 
تداوم و تشدید تنش در منطقه است». الجبیر،  وزیر امور 
خارجه عربستان ســعودی با ادعای اینکه این عربستان 
نبوده که از تروریســم حمایت کــرده و ایران باید درباره 
حمایتــش از تروریســت ها توضیــح دهد، بــه مقابله 
با ظریــف رفته اســت. او می گوید: «ایــران تنها بازیگر 
جنگ طلــب در منطقه اســت». از چشــم انداز ریاض، 
وضعیت موجود چیزی شــبیه این اســت: ایــران که با 
تقریبا ۸۰ میلیون جمعیت که بیش از سه برابر عربستان 
سعودی اســت، می خواهد قدرتِ برتر خاورمیانه باشد. 
قدرت قدیمی در منطقه -ایــالات متحده- خود را کنار 
کشیده اســت؛ بنابراین فقط عربستان سعودی است که 

باید موازنه قدرت را در منطقه برقرار کند.
این رشته مرکزی سیاست خارجی تهاجمي و جدید 
عربستان ســعودی است. برای کشوری که در دهه های 
متمادی به عنوان یک شریک استراتژیک از سوی غرب به 
حســاب آمده و یک عرضه کننده قابل اتکای نفت و یک 
بازیگر نظامی دفاعی محســوب می شده، این وضعیت 
یک گسســت از شــرایط قبلی بــا پیامدهــای غیرقابل 

محاسبه است.
ریشه های دشمنی

این دو قدرت پیوســته با چنین سطحی از دشمنی با 
هم روبه رو نشده اند و دوره هایی از تفاهم متقابل و حتی 
همکاری بین  دو کشور وجود داشته است. حکام این دو 
کشــور در طول دوره ای که از اواسط قرن بیستم شروع 
می شود و هنگامی که هر دو تبدیل به کشورهایی ثروتمند 
به دلیــل صــدور و عرضه نفت به غرب شــدند،  عموما 
با هم کنــار آمده اند. آنها همچنین یک متفق مشــترک 
داشته اند که همان ایالات متحده بوده است.  صدالبته 
در این دوران روابط دو کشــور آن قدر خوب بود که شاه 
ایران و ملک فیصل برای هم پیاپی نامه می نوشتند. در 
مثالــی مربوط به این نامه نگاری ها، ولیعهد عربســتان، 
بندر بن سلطان، سفیر سابق سعودی ها در ایالات متحده 
می گوید شــاه ایران به ملک فیصل توصیه کرده بود که 
به پیروی از او جامعه عربســتان را باز کند و برای مثال 
اجازه دهد که دخترها و پســرها با هم به یک مدرســه 
مختلــط برونــد. ملک فیصل در پاســخ به شــاه ایران 
می گوید: «اجازه دهید یادآوری کنم که شما شاه فرانسه 
نیستید. جمعیت کشور شما  ۹۰ درصد مسلمان اند، این 
را فرامــوش نکنید». این پیش گویی در ســال ۱۹۷۹ به 
واقعیت پیوســت، سالی که در آن تا امروز هنوز، صدای 
مردم ایران در خاورمیانه طنین انداز است. آیت االله [امام] 
روح االله خمینــی رژیم طرفدار غرب را ســرنگون کرد و 
دانشجویان به ســفارت آمریکا حمله کردند. کمی بعد 
از آن، جنگ با عراق به رهبری صدام حســین شروع شد. 
عربستان ســعودی از صدام حسینِ سنی حمایت کرد و 

ایالات متحده از عربستان سعودی.
اما سال ۱۹۷۹ برای شــاه سعودی هم سال خوبی 
نبود. در روز ۲۰ نوامبر همین ســال مســجد بزرگ مکه 
توســط تروریست های سنی اشغال شــد و آنها هزاران 
نفــر از زائــران خانه خــدا را به گــروگان گرفتند. رهبر 
تروریســت ها از ســرزمین و قلب عربســتان سعودی 
آمده بود. او خواهان ســرنگونی شــاه عربســتان بود. 
خاندان سلطنتی هیچ انتخاب دیگری به جز درخواست 
کمک از نیروهای مخصوص فرانســوی- کافران- برای 
آزادسازی مســجد نداشــت. خاندان آل سعود تحقیر 
شــده بود و به ویژه دربرابر نظام مذهبــی خود خوار و 
ذلیل شــد و شاهزادگان سعودی خواهان غسل تعمید 
خود به وسیله فرســتادن میلیاردها دلار برای مُبلغان 
رادیکال شــدند، مُبلغانی که در آن زمان پیرو وهابیت 
بودند. وهابیتی که متحجرترین و نابخشاینده ترین شکل 
اســلام در سراســر جهان بود. به این ترتیب سال ۱۹۷۹ 
تنها نشانگر سالی که صدور انقلاب اسلامی به رهبری 
انقلابی آیت االله خمینی شــروع شــد، نبود. این ســال 
همچنین ســال آغاز کاشــتن تخم افراط گرایی سنی از 
سوی سعودی ها هم بود؛ سالی که میوه تلخش امروز 
هــم در دره های پاکســتان، در رقــه، پایتخت داعش و 

همچنین در غرب در سرهای جوان های گم وگیج شده به 
بار نشسته است. اکنون افراط گرایی خود سلطان نشین 
سعودی، یعنی کشــوری را که روزگاری تخمش در آن 

کاشته شده بود تهدید می کند.
هشــت ســال پــس از وقایــع ســال ۱۹۷۹، بیــن 
تظاهرات کننــدگان ایرانی و نیروهای امنیتی ســعودی 
برخوردی پیش آمد کــه در آن ۴۰۰ نفر از حجاج جان 

خود را از دست دادند.
در روز ۲۶ فوریــه، روز انتخابات مجلس خبرگان و 
اولین انتخابات پارلمانی، مقامات سیاسی ایران در حوزه 
انتخابیه ای در شــمال تهران رأی خــود را به صندوق 
ریختند. اینجا جایی است که آیت االله خمینی هنگامی 
کــه هنوز زنــده بود مــردم را به حضــور می پذیرفت. 
امــروز قاب عکس بزرگی از این رهبــر انقلابی بر دیوار 
آویزان است. اولین شــخصیت رأی دهنده در آن صبح 
محمدجــواد ظریف وزیر امور خارجــه ایران بود. گفته 
شده ظریف به عنوان یک کودک اجازه نداشته تلویزیون 
تماشا کند. والدینش نمی خواسته اند او در معرض نفوذ 

سموم غربی قرار بگیرد.
پس از او آیت االله هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور 
پیشــین ایران با لباس روحانیت رأی خود را به صندوق 
ریخت. او را قدرتمندی بانفوذ پشــت سر دولت حسن 
روحانــی می دانند. پس از او حســن خمینی، نوه رهبر 
انقلاب ایران و محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین آرای 

خود را به صندوق ریختند. 
 تا هنــگام مرگ ملک عبداالله در اوائل ســال ۲۰۱۵، 
ســاختار قدرت این مونارشی متمایل به ایستابودن بود، 
اما از آن زمان تاکنون این ســاختار دچار انتقالی شدید 
و تعیین کننده شــده اســت. جانشــین او ملک سلمان 
بن عبدالعزیز در ۸۰سالگی مهم ترین مشاورانش را تنها 
پس از چند روز بعد از به قدرت رسیدن اخراج کرد و بعد 
خط جانشین هایش را هم تغییر داد؛ او شاهزاده محمد 
بن نایف ۵۶ساله را که وزیر کارکشته و باتجربه است به 
عنــوان ولیعهدش منصوب کرد. در پــی  این انتصابات 
او پسر خودش محمد بن ســلمان ۳۰ساله را به عنوان 
معاون ولیعهد و وزیر دفاع منصوب کرد. طیف مقاماتی 
که ملک سلمان به پسرش داده هیچ شکی درباره اینکه 
او چه کسی را به عنوان جانشین خود می خواهد، باقی 
نگذاشته اســت. علاوه بر مسئولیت فرماندهی نظامی، 
محمــد بن ســلمان همچنین بر ذخایر نفت کشــور به 
عنوان رئیس  شــورای اقتصادی و امور توسعه نظارت 

دارد. 
زنان پیشگام

زنی که در ایران به بالای ســاختار دولتی رســیده، 
معــاون رئیس جمهــور روحانــی، خانم شــهیندخت 
مولاوردی اســت. او ۵۰ ســال دارد و یک وکیل است. 
مولاوردی مواظب اســت که چادرش را درســت کند، 
حتی در این پســت ارتقایافتــه، او حجاب خود را حفظ 
می کند. او در اتاق کنفرانس دفتر رســمی اش در تهران 
نشسته و گرداگرد او را نماهایی از پرچم ها و عکس های 
رهبر عالی مقام انقلاب اســلامی گرفته است. او با یک 
جمله تحریک آمیز بامعنا به این پســت رسید. هنگامی 
کــه رئیس جمهــور روحانی در تابســتان ســال ۲۰۱۳ 
کابینــه اش را معرفی کرد، او در معرض افکار عمومی، 
رئیس جمهور را نقد کرد. او پرسید: «چرا سهم زنان در 
فهرست ۳۳نفره هیأت وزیران صفر است؟ چرا روحانی 
به زنان اعتماد ندارد؟» دو ماه بعد او به ســمت یکی از 
معاونان چندگانه رئیس جمهور منصوب شد.مولاوردی 
به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، 
پستی را در اختیار دارد که برابر با وزیر خانواده در ایران 
است. حتی اگر مجلس محافظه کار کنونی هرگز به طور 
رسمی او را در این پســت تأیید نکند، باز هم او معاون 
رئیس جمهــور اســت.هنگامی که زنان در عربســتان 
سعودی می خواهند در سلســله مراتب اجتماعی بالا 
بروند، در برخی شرایط جداکردن مردها از آنها می تواند 
کمک مفیدی کند. در شرکت هدی الجریسی یک نشانه 
بر در قرار دارد که می گوید مردان اجازه ورود ندارند. در 
درون ساختمان نارنجی در مرکز ریاض به نظر می رسد 
این یک اداره معمولی است البته منهای کروموزوم های 
y. در آن ســاختمان می تــوان زنــان را درحالی کــه 
پشــت کامپیوتر نشســته اند و شــلوار جین و بلوزهای 
رنگارنگ پوشــیده اند، دید. آنها موهایشان را آراسته اند. 
آنهــا دروس و آمــوزش زبــان را برای ســایر خانم ها 
سازمان دهی می کنند. اگر مردها اجازه ورود به این دفاتر 
را داشته باشــند، از زنان خواسته می شود در اتاق های 
جداگانــه بمانند. این بعــد از همــه حرف و حدیث ها 
عربستان سعودی است. کشوری با اکیدترین تقسیمات 
جنسیتی در جهان. الجریســی با خنده می گوید: «برای 
برداشتن عبای مشکی و روسری هایتان آزاد باشید. برای 
ما مهم اســت که در این مکان احساس راحتی کنید». 
امــا هنگامی که رئیــس از دفتر اداره خارج می شــود، 
تنهــا چیزی که هنــوز در میان لباس های ســیاهی که 
او را می پوشــاند قابل رؤیت اســت، چشــمان اوست. 
ایــن به معنای آن نیســت که او غیرقابل رؤیت اســت. 
الجریسی یک پیشگام اســت، یکی از حدودا ۲۰ زن در 
سلطان نشین عربستان که در انتخابات ماه دسامبر برای 
شوراهای محلی و شــهرداری پیروز میدان بوده است. 
این اولین باری بوده که زنان در عربستان سعودی اجازه 
یافته اند کاندیدای انتخابات برای پســت های سیاســی 
شــوند. این انتخابات همچنین اولین انتخاباتی بوده که 

در آن زنان در سراسر کشور اجازه رأی دادن داشته اند.
این انتخابــات نمونه ای از دموکراســی بود، اگرچه 
مشــاوران شــوراهای شــهر در نظامی که حول محور 
حکمرانی مطلق ســلطان شکل می گیرد، حرف زیادی 
برای گفتن ندارند و مجاز هم نیستند حرف زیادی بزنند.
ادامه در صفحه ۱۹

جنگ سرد عربستان سعودی و ایران
نوشته: سوزان کولبل، سمیها شافِى و برنارد زند . ترجمه: شهرام زرندار

دستاورد مغفول مانده برجام
محمدامین زکی زاده: بیشــتر آنچه به عنوان دفاع  �

از برجام از مسئولان دیپلماسی و هسته ای و استادان 
حقوقی کشور شنیده ایم، با عناوینی ازجمله بسته شدن 
پرونــده NPT، رفــع تحریم هــای بانکــی و بیمه ای، 
افزایش بهره وری غنی ســازی با ورود نســل پیشرفته 
ســانتریفیوژها در آینده نزدیــک، تنش زدایی فعال و 
غیره بوده است؛ اما آنچه کمتر شنیده ایم، بررسی توان 
بازدارندگی نظامی جمهوری اسلامی، پیش و پس از 
برجام اســت. بی شک آشــفتگی حال حاضر منطقه، 
نتیجه تضاد کاذب منافع کشورهای خاورمیانه و نفوذ 
اســرائیل بر جبهه ضدمقاومت اســت؛ مسئله ای که 
بدون شک امنیت ملی ما را نشانه رفته است. در کنار 
تضعیف جبهه ضــد ایرانی، پیرو تنش زدایی ماحصل 
برجام، لغو ممنوعیت فروش ســامانه «اس ۳۰۰» به 
ایران در آستانه توافق نهایی برجام، خبر بد دیگری به 
بدخواهان منطقه ای ایران و شرکایشان بود؛ سامانه ای 
کــه به نظــر کارشناســان نظامی، نقطــه عطفی در 
معادلات امنیتی منطقه به شمار می آید؛ سامانه ای که 
حتی پایگاه های نظامی امریکا در حاشیه خلیج فارس 
را بــه دقت رصد می کند. اجرای قــرارداد فروش این 
ســامانه، پیش تر از سوی  روسیه به بهانه تحریم های 
شورای امنیت، متوقف شده بود و کیست که نداند این 
برجام بود که این بهانه را مرتفع کرد و روند تحویل آن 
آغاز شد؛ البته این موضوع،  تنها یکی از دستاوردهای 
برجام در حــوزه توان بازدارندگــی نظامی جمهوری 
اسلامی است و اگر بنا به شمارش تک تک دستاوردها 
باشد، می توان درباره اهمیت مذاکرات خرید جنگنده 
پیشرفته سوخو و تولید تانک «کی-۹۰» در ایران نیز به 

تفصیل سخن گفت. 

پژواك


